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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مدخل »استرآباد«
در دایره المعارف بنیاد امور 

دینی ترکیه

یادداشت
استرآباد، شهری تاریخی در شمال شرقی ایران بوده است، که امروزه با نام گرگان شناخته می شود. 
در دایره المعارف بنیاد امور دینی ترکیه مدخلی با عنوان »استرآباد« به نویسندگیِ پروفسور تحسین 
یازیچی، درج شده است2. این مقاله که به اسلوب دانشنامه ای و به اختصار نوشته شده، موضوعاتی 
چون: موقعیتّ جغرافیایی استرآباد، وجه تسمیه استرآباد، تاریخ استرآباد )از دوران خلافت عمر تا 
دوره پهلوی اوّل و تغییر نام آن به گرگان(، زبان مردم استرآباد، توصیف ساختار معماری استرآباد )بر 
اساس منابع قاجاری(، آثار معماری استرآباد )معرّفی دو بنا(، موقعیتّ سوق الجیشی و تجاری استرآباد، 
جمعیتّ گرگان )براساس سرشماری سال 1365ش(، مشاهر استرآباد )ذکر نام دو تن از مشاهیر( را 
شامل می شود. جدیدترین تاریخِ مندرج در این مقاله سال 1986م )1365ش( و مربوط به سرشماری 
جمعیتّ شهر گرگان است. این مقاله نخستین بار در سال 1995م )1374ش( و قبل از تأسیس استان 
گلستان منتشر شده و در دوّمین چاپ نیز که مربوط به سال 2019م )1398( است، همان مقاله، عیناً به 
همان صورت و بدون تغییر، انتشار یافته است. به منظور دسترسی به منابع فرهنگی و تاریخی استان 

گلستان، مقاله مذکور ترجمه شده و در اختیار خوانندگان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. 
استرآباد

شهر استرآباد، در منطقه ی شرقی مازندران )هیرکانیای باستانی، جرجان(، در فاصله ی 35 کیلومتری 
از کناره های جنوب شرقی دریای خزر و برکنار یکی از شاخه های رود »قره سو«، ساخته شده است. 
این دشت، که از دامنه های سلسله کوهی منشعب از رشته کوه های البرز شرقی آغاز می شود، بسیار 
مرتفع و جنگلی و حاصلخیز است و در شمال تا بیابان قراقوم در ترکمنستان امتداد دارد. در منتهی الیه  
گوشه ی جنوب شرقی دریای خزر مردابی را می بینیم که به اسم استرآباد و یا خلیج گرگان نامیده 
می شود. بخش بزرگی از اطّلاعات ما درباره ی اسم شهر و تاریخ اولیه ی آن، به افسانه ها برمی گردد. 

* نویسنده، مترجم 
و پژوهشگر تاریخ و 
فرهنگ ترکمن

نویسنده و مؤلف مدخل: پروفسور دکتر 
تحسین یازیچی1
مترجم: محمد قجقی*

Tahsin yaziciL  - 1
2 ـ  دایره المعارف بنیاد امور دینی ترکیه، چاپ نخست، 1995، ج11 و چاپ دوّم 2019.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در منابع قدیم آمده است که نام استرآباد، از کلمه ی »ستاره«، به خاطر مقدّس شمرده شدنِ ستارگان 
در دین زرتشت، و یا از کلمه ی »استر« به معنای قاطر و یا از نام استر )Ester( همسر یهودی تبارِ 
اردشیر درازدست، شاه ساسانی، گرفته شده است. اگرچه در برخی منابع آمده که »در دوره ی سلیمان 
بن عبدالملک بن مروان )717 ـ 715م( منطقه به دست یزید بن مهلب، والی خراسان، گشوده شد و 
چون شهر استرآباد در نزدیکیِ روستایی به نام استرک )Esterek(  قرار داشت، با الهام از نام روستا، 
استرآباد نامیده شده«. امّا این نظریه اثبات نشده است. برخی از جغرافیدانانِ دوره ی اولیه ی اسلامی، 

استرآباد را یکی از چهار شهر منطقه ی جرجان ذکر نموده اند. )ن.ک جرجان(
در دوره ی خلافت حضرت عمر، بر استرآباد جزیه بسته شد، امّا بعد از آن، به علت عدم پایبندی به 
مفاد پیمانِ بسته شده، به تصرّف شهر اقدام شد. فتح شهر به دست مسلمانان، در سال 30 هجری قمری 
)651 ـ 650م(، مقارن با دوره ی خلافت حضرت عثمان، توسّط لشکری تحت فرماندهی سعیدبن 
عاص، انجام شد. سرانجام، در دوره خلیفه ی اموی سلیمان بن عبدالملک، شهر جرجان به صورت 
قطعی به قلمرو متصرّفات اسلامی افزوده شد. در خصوص تاریخ اولیه ی حاکمیت اسلام در جرجان، 
صاحب اطّلاعات کمی هستیم، امّا در منابع از دوره ی قیام های هرازچندگاهیِ حکمرانان محلّی علیه 
اعراب صحبت می شود.  به قسمی که در سال 271هجری )889 ـ 888 م( رفیع ابن هرثمه برای 
دستیابی بر محمدبن زید، که در استرآباد  پناه گرفته بود، شهر را به محاصره گرفت. بعداً محمد از 
این جا گریخت و به رستم بن قائم پناه آورد. جرجان در قرن دهم میلادی میدان کشمکش میان 
صفاریان و خاندان های دیگر گردید و در نهایت تحت حاکمیت سامانیان درآمد. استرآباد که تحت 
حکومت ماکان کاکی بود، از طرف سیمجور و  محمدبن عبیدالله، از فرماندهان سامانی، تصرّف شد. 
پس از یک دوره حاکمیت سامانیان، شهر به تصرف عضدالله، پسر رکن الدوله بویهی، درآمد )981م(. 
پس از مرگ عضدالدوله )983م(، برادرش مؤیدالدوله، شهر را از دست برادر بزرگترش، که با 
شکست امیر زیاری، قابوس بن وشمگیر، بر آن سلطه یافته بود، خارج ساخت. در همین اثنا ابوالعباس 
تاش حاجب، منصب خود را ترک کرده، در استرآباد، نزد سامانیان پناهنده شد. مرگ مؤیدالدوله 
)984م(، که متعاقب درگذشت عضدالدوله رخ داد، منجر به شروع ستیزه ی فرزندان عضدالدوله شد. 
فخرالدوله، پسر کوچک عضدالدوله، به عنوان فرمانروایِ جدید طبرستان و جرجان، اعلام گردید. 
او شهرهای جرجان، استرآباد و دهستان را به عنوان اقطاع به ابوالعباس تاش حاجب واگذار نمود، 
منتها کوتاه زمانی بعد، ابوالعباس تاش حاجب از بیماری وبا درگذشت )987م(. ]پس از آن[ مدّتی 
کوتاه سلجوقیان بر استرآباد سلطه یافتند. در قرن 12م شاه غازی رستم )1163 ـ 1140م( بر استرآباد 
حکم می راند. رستم، در مدّت زمامداریش ستیزه هایی که بین شافعیان و شیعیان پدید آمده بود را 

فروخوابانید و قاضیِ معزولِ شافعی را دوباره بر سر کار آورد.
به هنگام استیلایِ مغولان، چین تیمور از سرداران اوگدی، خان بزرگ نصرت الدین نامی، از طرف 
سردار کابوجاملی)kabucamli( به عنوان والی استرآباد منصوب شد. شهر در میانه ی قرن 13م، 
مدّتی در معرض تهاجمات و تخریب فرقه ی اسماعیلیه، که در قلعه های حول وحوش البرز بودند، 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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قرار گرفت. بعدها، استرآباد به جایِ جرجان، مرکزیت این منطقه را تصاحب کرده و ترکمن ها در 
بخش های شرقیِ آن سکنی گرفتند. به زودی، این منطقه میدان جنگ ایلخانان، تیموریان و خان های 

بزرگِ ترُکِ محلّی گردید.
استرآباد که مدّتی کوتاه تحت سلطه ی ازبکان قرار گرفته بود، در سال  1510م به دست شاه اسماعیل 
صفوی تصرّف گردید. بدین صورت، بارِ دیگر و برای آخرین بار، استرآباد به قلمرو ایران وارد شد، 
ولی نتوانست آرامش دائمی داشته باشد. در کنار علل سیاسی، به سبب تحریکات ازبکان در شمال 
منطقه، شهر صحنه ی عصیان های متعدّد و متوالی گردید. آقا محمدخان قاجار مؤسس سلسله قاجار 
)1786 ـ 1779(، با استفاده از آشفتگی و پریشانیِ حاکم بر ایران، در استرآباد خود را شاه خواند. این 

شهر در دوره ی قاجاریه نیز شاهد قیام هایی بوده است.
دوره ی حاکمیت قاجارها در سال 1924 با روی کار آمدن خاندان رضاشاه پهلوی )1941 ـ 1926( 
پایان پذیرفت، رضاشاه بود که نام شهر را به گرگان تبدیل کرد. امروزه در گرگان به زبان های فارسی و 
ترکی صحبت می کنند. قبلًا فارسی کلاسیک با لهجه ی لوترا )Lutera/Lutra(، که بدان استرآبادی 
گفته می شد، صحبت می کردند. لهجه ی استرآبادی، در قرن 14م، در این جا، که حروفیگری در آن 
ظهور کرد، به عنوان ابزار و وسیله ی تبلیغات مورد استفاده قرار می گرفت. مؤسس این طریقت؛ یعنی 
فضل الله حروفی )متوفای 1394( نیمی از اثرش »جاویدان نامه« را به زبان فارسی و نیمه ی دیگرش 

را به این لهجه نوشته است.
استرآباد در نیمه ی قرن 20م ظاهراً با برج های چهارگوش آراسته شده بود و بارویی آن را دربر گرفته 
بود. بارو اگرچه به دست آقا محمدخان تعمیر و مرمّت شده بود، امروزه به صورت مخروبه درآمده 
است. کاخ هایی که شاه عباس صفوی و آقا محمدخان ساخته بودند، امروزه فرو پاشیده اند. چون در 
آن جا باران فراوان می بارد، استرآبادی ها خانه هایشان را به جای ساختن با خشت، با سنگ می ساخته اند. 
بدین خاطر، در مقایسه با شهرهای دیگر ایران، نظم و طراحیِ غیرقابل مقایسه ای برای شهرشان خلق 
کرده اند. در بیرون باروی شهر و هم چنین در داخل شهر، تعداد فراوانی از بقایای آثار معماری به چشم 
می خورند که در رأس آن، مسجد گلشن و نیز مقبره ی امامزاده نور از صُلب امام موسی کاظم قرار 

دارند.
سنیّان در تقابل با شیعیان، عموماً از این که آن جا را دارالمومنین بخوانند، ترجیح داده اند. از زمان های 
قدیم، استرآباد در نقطه ی آغاز دو راه تجارتی که به هرات و مشهد و اصفهان و تهران می رفت، قرار 
داشت و نقش انبار گمرک و بازار فروش پنبه، برنج، ابریشم و محصولات دیگر را برعهده داشته 
است. در قرون میانه پیش، بندرِ شهرهای جرجان و استرآباد در کنار دریای خزر، بندر آبسکون بود، 
پس از نفوذ روس ها به کناره های جنوبیِ دریای خزر، بندرگز، که تقریباً در 50 کیلومتری استرآباد واقع 
بود، اهمیت پیدا کرد. جمعیت گرگان، که مرکز ولایت گرگان است و جزء تابعان منطقه ی مازندران، 
129430 نفر است )1986م(. فضل الله حروفی مؤسس حروفیه و عزیز اردشیر استرآبادی مورّخ و 

صاحب »بزم و رزم« از اهالی استرآباد بوده اند.
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